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ئهم االله علي لله رب العالمين و صليالحمد »    «عينم ج محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
الذي في الشقّ و إن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له،  لا يجوز الوضوء بالماء ،إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه» :458مسأله 

 .1«يأخذ من أصل النهر أو القناةبل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ و توضّأ في مكان آخر و إن كان له أن 

اگر بدون اجازه مالك نهر يا قناتي، در آن نهر يا قنات شاخه ]و انشعابي[ ايجاد كند، مرحوم سيد )ره( در مسأله مذكور، به نظر 

 ،وضو گرفتن با آبي كه در آن انشعاب است، جايز نيست، هرچند كه مكان آن آب منشعب شده مباح باشد يا مملوک خودش باشد

كند[، بلكه اگر آب را از آن انشعاب جدا شده، بردارد و در مكان ديگري با آن آب وضو بگيرد، مشكل است ]و وضو مشكل پيدا مي

 هرچند كه براي آن شخص، جايز بود كه از اصل نهر يا قنات آب بگيرد ]و با آن وضو بگيرد[.

موارد مذكور در مسأله شامل ، ه بودنهرها به آن تمسك شد اي كه بر جواز تصرف در آبدليل حكم مذكور، اين است كه سيره

زيرا با توجه به اينكه سيره، دليل لفظي نيست و در آن بايد به قدر متيقن اكتفا شود، معلوم نيست  شود[ نمي845مورد بحث ]مسأله 

 كه سيره شامل اين موارد نيز بشود.

ن لم يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقا؛ً من الوضوء و إذا غيرّ مجرى نهر من غير إذن مالكه و إ» :455مسأله 

فلا  ،هذا بالنسبة إلى مكان التغيير و أمّا ما قبله و ما بعده .و إن كان لا يبعد بقاؤه إشكال ،من ذلك الماء لغير الغاصب الشرب

  .2«إشكال

]، مثلاً مجراي نهر به صورت دايره بوده است و شخص  تغيير داده شودبه نظر مرحوم سيد )ره(، اگر مجراي نهري بدون إذن مالكش 

از وضو و  ،، هرچند كه آب غصب نشود، در بقاء حق استعمالي كه قبل از تغيير مجراي نهر بودآن را به شكل مستطيل تغيير دهد[

با مكان  در رابطه ،آنچه گفته شد. ستهرچند بقاء حق استعمال قبلي بعيد ني ،وجود داردشرب از آن آب براي غير غاصب، اشكال 

تغيير است و اما ]وضو و شرب از آب نهر[ قبل از مكاني كه تغيير پيدا كرده است و بعد از مكاني كه تغيير پيدا كرده است، اشكالي 

 ندارد.

كه آب غصب نشود،  خلاصه مسأله مذكور، اين است كه اگر در مجراي نهر تغيير ايجاد شود و مالك آن نهر راضي نباشد، هرچند

جواز  كه به بقاء حق استعمال قبلي واستفاده از آب آن مجراي تغيير داده شده براي غير غاصب اشكال دارد، هرچند كه بعيد نيست 

 شرب و وضو با آن آب حكم شود. اما استفاده از آبِ قبل از مكان تغيير داده شده و آبِ بعد از آن، اشكالي ندارد.
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ه ، اين است كه استسيد )ره( در مسأله مذكور، نخست به عدم جواز استعمال آب براي غير غاصب حكم كرددليل اينكه مرحوم 

رد بايد به قدر متيقن از آن اكتفا شود و از موا ،فيه وجود ندارد و سيره چون دليل لفظي نيستدليل ديگري غير از سيره در مانحن

شود عبور كند لذا حال كه مجراي آن تغيير پيدا كرده است، سيره شامل آن نمي مجراي اوليه خودش ازمتيقن سيره اين است كه آب 

اينكه مرحوم سيد )ره( در ادامه فرموده است كه بعيد نيست كه بتوان به جواز استعمال  دليل و استفاده از آن آب جايز نيست، اما

ولي تصرف در آن آب  ،تواند در آن آب تصرف كنداين است كه آنچه مسلّم است، اين است كه غاصب نمي ،از آن آب حكم كرد

گفته شود كه تصرف در آن آب از جانب غير غاصب، مؤيد عملي براي كار غاصب است براي غير غاصب اشكال ندارد مگر اينكه 

رسد كه به نظر مي اما .كه آيت الله خويي )ره( فرموده بود[ گونهتصرف براي غير غاصب نيز جايز نيست ]آن ،كه در اين صورت

داند و متعلق به مالك اصلي مي شود، بلكه غير غاصب، نهر راتصرف از جانب غير غاصب، تأييد عملي كار غاصب محسوب نمي

 داند.كار غاصب را مذموم مي

كه آيا با فرض تغيير مجراي آب، سيره ]مبني بر  دشوميدر فرض تصرف غير غاصب، شك است كه  فرمودهآيت الله خويي )ره( 

ادله بر حرمت تصرف در فرض مذكور، دلالت دارد و شود كه كه عرض مي جواز تصرف[ به قوت خود باقي است يا باقي نيست

ارد مو ازموارد خاص است يا  از ]تصرف غير غاصب[ فيهكه مانحن شودميشك چون و  شودميسيره فقط موارد خاص را شامل 

 .1تمسك كردبه سيره جواز تصرف،  اي حكم بهتوان برنمي ،خاص نيست

لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر و لو توضّأ بقصد  ،إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصليّن فيه» :445مسأله 

فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية،  ،الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصليّ في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك

كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط و لا يجب عليه أن يصليّ فيه و إن كان أحوط، بل لا يترک في صورة التوضؤّ 

 .2«بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها

حوض مسجد براي نمازگزاران آن مسجد علم باشد، وضو گرفتن از آب آن به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر نسبت به وقف بودن 

به قصد نماز خواندن در همان مسجد وضو گرفت و سپس  شخص و اگر حوض به قصد نماز خواندن در مكان ديگر، جايز نيست

ماند و در همان مسجد نماز داند كه اگر بخواند ]، مثل اينكه كاري دارد و ميبدر مكان ديگري نماز كه براي او بدا حاصل شد 

، يافتن[ تمكنّ از نماز خواندن در همان مسجد را ،به كار بعدي نخواهد رسيد[ يا اينكه ]به خاطر عذري كه برايش پيش آمد ،بخواند

 ]كه شخص تمكن از نماز خواندن عدم بطلان وضو در صورت دومظاهر اين است كه وضويي كه گرفته است، باطل نيست، بلكه 

واضح و روشن است، كما اينكه اگر شخص از روي غفلت از آب حوض آن مسجد وضو بگيرد يا به اعتقاد  [،مسجد را ندارددر آن 

بايد در همان مسجد نماز بخواند، از آب آن حوض وضو گرفت، وضويش صحيح  ،اينكه شرط نيست كه اگر با آن آب وضو گرفت

 ،است و بر او واجب نيست كه در همان مسجد نماز بخواند، هرچند كه احتياط ]مستحب[ آن است كه در همان مسجد نماز بخواند

دارد،  زنيز خواندن در آن مسجد را بلكه در صورتي كه شخص به قصد نماز خواندن در آن مسجد، وضو گرفته است و تمكن از نما

 شود.احتياط ترک نمي
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 دارد: ضمسأله مذكور، چند فر

 باشد، وضو گرفتن از آب داشته نمازگزاران آن مسجد علم ينسبت به وقف بودن حوض مسجد برا شخص اگر اينكه اول، ضفر

 .ستين زيجا گر،يآن حوض به قصد نماز خواندن در مكان د

د. شواين است كه قصد قربت از وضويي كه با آب آن حوض گرفته شده است، متمشيّ نمي ،اول ضدليل حكم مذكور در فر

اهر هم در ظ ،شود و عمل اوشود لذا قصد قربت از او متمشيّ نميبنابراين، نهي در حق وضو گيرنده با آب حوض مذكور، منجزّ مي

 .عليه استچون بر خلاف موقوف ، مبغوض مولا استو هم در واقع

 يگريدر مكان د كهاو بدا حاصل شد  يبه قصد نماز خواندن در همان مسجد وضو گرفت و سپس برا شخص اگر اينكه دوم، ضفر

  وضويش صحيح است. ،خواندبنماز 

نسبت به حرمت و مبغوضيت علم ندارد  ،گيرددليل حكم به صحت وضو در فرض مذكور، اين است كه زماني كه شخص وضو مي

باقي  ،گيرد، صحيح است و مطهّريتي كه با اين وضو حاصل شده استلذا وضويي كه مي شوداز او متمشيّ ميو قصد قربت نيز 

 تواند در مكان ديگري نماز بخواند.است و با همان مطهّريت مي

اينكه اگر شخص قصد نماز خواندن در همان مسجدي را داشته باشد كه با آب حوض آن وضو گرفته است، لكن  فرض سوم،

ن وضو بلكه عدم بطلا ست،يكه گرفته است، باطل ن يياست كه وضو نيظاهر ا ،نداشته باشدمسجد را  آنمكّن از نماز خواندن در ت

 واضح و روشن است. اين فرضدر 

شود و اصلاً نهي در حق او منجز نشده است لذا وضويي اين است كه قصد قربت از او متمشيّ مي ،مذكور در اين فرض دليل حكم

 كه گرفته است، صحيح است.

  .است حيصح شيوضو ،رديغفلت از آب حوض مسجد وضو بگ ياگر شخص از رواينكه  فرض چهارم،

حرمت نيز در حق او منجّز نشده است لذا وضوي او  شود وحكم مذكور نيز اين است كه قصد قربت از غافل نيز متمشيّ ميدليل 

      مشكلي ندارد. ،خواندو نمازي كه با آن وضو مي است صحيح

ر همان د ديبا ،وضو گرفت موجود در حوض مسجدي كه اگر با آب ستيشرط ن نكهيبه اعتقاد ا اينكه اگر شخص فرض پنجم،

شود و حرمت نيز در وضويش صحيح است زيرا قصد قربت از او متمشيّ مي مسجد نماز بخواند، از آب آن حوض وضو گرفت،

اهل ، جبطلان نماز با وضو در حوض مسجد ديگرهم نسبت به اصل مطلب، يعني  ،در اين فرض، شخص حق او منجّز نشده است.

خواند و نسبت به اين كه با وضو در آب حوض مسجد بايد در همان مسجد نماز باست و هم اعتقادش اين است كه شرط نيست 

 شود.مطلب نيز جهل دارد. در اين فرض نيز وضوي گرفته شده، صحيح است چون قصد قربت از او متمشيّ مي

 شاءالله، در جلسه آينده بيان خواهد شد.وجه احتياطي كه مرحوم سيد )ره( در ذيل كلام خود، نوشته است، ان

«الحمدلله رب العالمين»


